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شایسته‌سالاری در شریف
نقل اســت کــه اســکندر 
مقدونی پــس از فتح ایران 
نامــه‌ای به اســتاد خویش 
ارســطو نوشــت و پــس از 
توصیف تمدن ایــران نظر 
وی را درخصوص حمله و کشتار ایرانیان جهت 
تسلط بر این مردمان متمدن جویا شد. ارسطو 
به اســکندر توصیه نمود به جــای قتل و تجاوز 
و آتش‌سوزی، کافیســت مهتران را بر کارهای 
خرد و کهتران را بر امور مهم بگمارد. بدین‌سان 
افرادی که اصالت و بر سایرین امتیازی نداشتند 
در رقابت با یکدیگر افتاده و فرمانبر شاه شاهان 
خواهند شد، و افراد توانمند و اصیل خودبخود 
دچار ناامیدی و اضمحلال می‌گردند. خصوصاً 
که حکمرانی کوتاه‌قامتان ممکن نیســت مگر 
با جلوگیری از رشد دیگران. این توصیه مهلک 
ارســطو از هر آفتی برای یک تمــدن می‌تواند 
خطرناک‌تر باشد چه رســد به یک سازمان. از 
این روســت که کتــب مدیریت منابع انســانی 
مملو است از مفاهیمی چون شایسته‌گزینی، 
ارزیابــی عملکرد، تشــویق و تنبیه. در ســیره 
مدیریتی بزرگان دین نیز فراوان است مثال‌هایی 
که حاکی از اهمیت شایسته‌گزینی و عملکرد 
محوری است. اگر مدیران ارشد سازمان به این 
مهم بی‌توجه باشند سازمان رو به انحطاط رفته 

و انگیزه کارکنان رو به نیستی.
هدف‌گــذاری مدیریت امور اداری دانشــگاه 
قاعدتــاً برخــاف اســکندر به دنبــال ارتقاء و 
بهبود عملکردهای دانشــگاه اســت. لذا لازم 
است توان و بضاعت خود را جهت رشد انگیزه 
و عملکــرد همکاران به‌کار گیــرد. انگیزه افراد 
برای ارزش‌آفرینی در سازمان می‌تواند با تقویت 
نظام‌های انگیزشی تشــویقی مانند "ارتقاء"، 
"افزایش امنیت شــغلی"، "افزایش مشارکت" 
و "پرداخــت پاداش" افزایش یابد. این مقصود 
دســت‌یافتنی نیســت مگر از طریــق ارزیابی 
عملکرد مناســب و طراحی مســیرهای ارتقاء 
شغلی بر اساس شایستگی و توانمندی افراد.

دانشگاه مملو از کارکنان شایسته و زحمتکشی 
است که با محدودیت‌های مالی فراوان از جان 
و دل در راســتای ارتقــاء نام دانشــگاه تلاش 
می‌کنند و پا به پای اعضای محترم هیات علمی 
در نقش خــود ارزش‌آفرینی می‌نمایند. توجه 
به این رکن مهم دانشگاه می‌تواند نتایج بسیار 
مطلوبی درپی داشته باشد و عدم توجه به این 
بخش نیز می‌تواند آســیب جدی به دانشــگاه 
وارد نماید. ازین‌رو بازطراحی "ارزیابی عملکرد 
کارکنــان"؛ "تقویت دوره‌های آموزشــی موثر 
در توانمنــدی و ارتقــاء ایشــان" و "بهره‌گیری 
از ظرفیت‌هــای آیین‌نامه‌ها جهت بهره‌مندی 
بیشــتر کارکنان" اولویت‌های مهمی است که 
دانشگاه می‌بایســت به آن توجه نموده و برای 

آن هزینه نماید.
فکر بلبل همه آنست که گل شد یارش

گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش
دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند

خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش
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چراغی که به مسجد رواست...
پنجشــنبه 22 آذر دومین همایش »بین‌المللی‌ســازی آموزش عالی کشور« با 
حضور مدیران بین‌الملل بعضی دانشگاه‌های مطرح کشور و معاون وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری به میزبانی شریف برگزار شد. در این همایش دکتر سیم‌چی 
ابراز امیدواری کرد که با برگزاری این همایش، نتایج خوبی در بین‌المللی‌سازی 
آموزش عالی کشــور به دست آوریم. در ادامه هم دکتر فتوحی به محورهای این 
همایش پرداخت. اما برای ما این سوال پیش آمد که آیا چراغی که به خانه رواست، به مسجد هم رواست؟  در 
رده‌بندی‌های معتبر دانشگاه‌های جهان، عامل روابط بین‌المللی تاثیر زیادی در امتیاز دانشگاه دارد. دانشگاه 

ما هم برای بالا بردن این امتیاز کم نگذاشته است! اگر سایت دانشگاه را کمی بالا و پایین کنید، تعداد زیادی 
خبر پیدا می‌کنید از تفاهمنامه‌هایی با موسسات خارجی و بازدید هیات‌های خارجی از دانشگاه! مدیونید اگر 
فکر کنید این موسسات معروف و سطح بالا نیستند و هدف دانشگاه صرفا کسب امتیاز است!  ما که خوشبین 
هستیم و فرضمان این است که مسئولان مشکلات را می‌بینند و در جهت اصلاحشان گام برمی‌دارند! اگر هم 
اینطور نباشد، حداقل امیدواریم موسسه‌های بین‌المللی که دانشگاه‌ها را رتبه‌بندی می‌کنند، عواملی مثل 
کیفیت و اخلاق استاد راهنما و نحوه برخورد با دانشجویان تحصیلات تکمیلی را هم در رتبه‌بندی خود دخیل 

کنند تا شاید دانشگاه ما کمی به خودش بیاید و در این زمینه‌ها هم به دنبال کسب امتیاز باشد.
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عکس خبری

 مطمئن بودیم 
برجام به ضرر کشور است

دیروز عصر در آمفی‌تئاتر مرکزی مراســم بزرگداشت 
شهید احمدی روشن برگزار شد. یکی از مهمانان این 
برنامه دکتر سعید جلیلی، مسئول پیشین مذاکرات 
هســته‌ای ایران، بــود. او در بخشــی از صحبت‌های 
خود گفت: »امــروز همه به این رســیده‌اند که آمریکا 
قابل اعتماد نیســت در حالی که ما 40 سال است به 
این واقعیت رسیده‌ایم«. جلیلی مدعی شد که برجام 
هسته‌ای در زمان او نیز قابل دستیابی بود اما به دلیل 
آنکه تیم مذاکره وقت می‌دانســتند این توافق به نفع 

کشور نیست، بر آن اصرار نکردند.

یکی از پایدارترین و تخصصی‌ترین  فوق‌برنامه‌های علمی دانشــگاه، گزارش
زنگ انرژی دانشــکده مهندســی انرژی است. هفته 
گذشته چند زنگ انرژی برگزار شد که پرمخاطب‌ترین 
آنها به موضوع مدیریت ســبز در دانشــگاه اختصاص 

داشت.
»مدیریت سبز« یکی از عبارت‌های کلیدی است که در 
چند سال اخیر آن را بسیار از زبان مدیران می‌شنویم. 
دانشگاه هم یک کمیته مدیریت سبز دارد و قدم‌هایی 
در این راه برداشته اســت. در جلسه ساعت 15 تا 17 
یکشنبه، تعدادی از استادان مرتبط با مدیریت سبز در 

خصوص این موضوع صحبت کردند.
دکتر عباس رجبی، عضو هیات‌علمی دانشکده انرژی 
و مدیر امور ســاختمان و تاسیســات دانشــگاه اولین 
سخنران برنامه بود؛ کسی که درگیرترین فرد با مدیریت 
سبز دانشگاه نیز است. بخش مهم صحبت‌های رجبی 
تاکید بــر نقش قابل توجه عامل انســانی در مدیریت 
مصــرف بود. او گفت در یک مجموعه که فناوری‌های 
مصــرف و صرفه‌جویــی انــرژی در آن در یک ســطح 
هســتند، عامل انسانی و »شخصی‌ســازی آسایش« 
با الگوی مصرف نامناســب می‌تواند تــا 100 درصد 
مصرف را نســبت به حالت اســتاندارد افزایش دهد. 
عوامل اصلی آســایش در این مقولــه دما، نور و تهویه 
هستند که پرچالش‌ترین زمان برای تنظیم سازگار آنها 

روزهای زمستانی است. 

غیبت قابل ملاحظه تکنولوژی در دانشگاه
دکتر مهدی برقعی، استاد کارکشته دانشکده مهندسی 
شــیمی و نفــت، ســخنران دوم بــود. برقعــی یکی از 
شناخته‌شــده‌ترین فعــالان علمــی و صنعتی تصفیه 
فاضلاب کشور است و »فناوری‌های تصفیه فاضلاب« 
را بــه عنوان موضوع صحبت‌های خــود انتخاب کرده 
بــود. ارائه او، برخلاف رجبی، بیشــتر بر فناوری‌های 
حوزه تصفیه فاضلاب تمرکز داشــت و از ایده‌های نو و 

همچنین پیچیدگی‌های این حوزه گفت. برقعی درباره 
تهران گفت که در این شهر روزانه 3 میلیون متر مکعب 
فاضلاب تولید می‌شــود که خــود این فاضلاب پس از 
تصفیه می‌تواند یک منبع بزرگ آب برای قسمت‌های 
مختلف باشــد. او گفــت که هر آب تصفیه‌شــده‌ای را 
نمی‌توان بــرای هر مصرف مجددی اســتفاده کرد به 
طوری کــه اگر آب آلوده به مقــدار ناچیزی نفت، پای 
محصول کشت‌شده خیار یا حتی گوجه‌فرنگی مصرف 
ریخته شود، باعث می‌شود آن محصول بوی نفت بگیرد 

و آلاینده‌ها وارد سفره زندگی‌مان شوند.
او در جــواب ســوال یکی از حضــار دربــاره وضعیت 
مدیریت آب و فاضلاب در دانشگاه گفت که متاسفانه 
خود دانشگاه اهتمامی در خصوص این مسائل ندارد 
و ســاده‌ترین تکنولوژی‌هــا هــم در این زمینــه در آن 
وجود ندارد. او ســپس یک محفظه بیــوگاز را مثال زد 
که دانشکده مهندسی شــیمی و نفت در دانشگاه راه 
انداخته بود که از چمن دانشــگاه تغذیه و دو مشــعل 
گاز را برای مصرف اداری تامین می‌کرد تا اهمیت این 

موضوع را نشــان دهــد. اما امروز نه‌تنهــا خبری از آن 
محفظه نیست، بلکه بسیاری تکنولوژی‌های دیگر که 
در دانشگاه درباره‌شان صحبت می‌شود، مورد استفاده 

قرار نمی‌گیرند و در سطح دانشگاه عینیت ندارند.

درهم‌تنیدگی، نه فقط در آب و انرژی
دکتــر اکرم عوامی، اســتاد مهندســی سیســتم‌های 
انــرژی، ســخنران بعــدی بــود. محــور صحبت‌های 
او »درهم‌تنیدگــی و وابســتگی پدیده‌هــای مختلف 
زیست‌محیطی و اقتصادی و رفاهی« به هم بود. عوامی 
در بخشــی از صحبت‌هایش با اشاره به رابطه مستقیم 
افزایش GDP و انتشار آلاینده‌ها در کشورها گفت این 
رابطه نشــان‌دهنده این اســت که منابع جهان بیشتر 
به عنــوان کالای اقتصادی تلقی می‌شــوند و لزوما در 
خدمت نیازهای پایه‌ای بشر نیستند. او درباره مدیریت 
بــا در نظر گرفتن Nexusها گفت که این رویکرد باعث 
می‌شود بتوانیم با شناخت وابستگی‌های بین‌بخشی، 

تهدیدها را به هم‌افزایی بین‌بخشی تبدیل کنیم.

الزامات استقرار مدیریت سبز در دانشگاه چیست؟

زنگ پرانرژی سبز
آب در کوزه و ما... 

بحث وضعیــت امنیت زنــان، در جامعه امروز 
بحثــی بســیار مهــم، قابــل تامل و شایســته 
چاره‌جویی است. پرونده شماره 795 روزنامه 
بــه خوبی این موضــوع را مطرح کــرده و آن را 
شــرح داده بود. حداقــل فایده مانــور بر این 
موضوعــات هم این اســت کــه آنهایــی را که 
 باید از این مســائل باخبر باشــند و نیســتند، 

آگاه می‌سازد.
واقعا مشکل کجاست؟ آیا راه‌حل واقعا کارآمدی 
وجود دارد؟ جامعه امروز ما به لطف بســیاری 
از افراط‌هــا و تفریط‌ها متاســفانه از ســامت 
کافــی برخوردار نیســت. در برابــر این جامعه 
بیمار، کار ما تنها و تنها به درمان محدود شده 
و می‌خواهیم ویروسی را که گرفتار آن شده‌ایم 
بــه زور از خود دور کنیم‏، غافــل از آنکه درمان 
مستلزم صرف هزینه اســت و آگاهی، چه‌بسا 

که بسیار گران هم تمام شود.
چرا نباید به فکر پیشگیری بود که شاید ظاهرا 
سخت باشد اما مطمئن‌تر است و کم‌هزینه‌تر؟ 
و این پیشــگیری چگونه باید باشد؟ آیا باید از 
جامعه دوری کرد؟ نتیجه‌ای هم دارد؟ عزلت و 
گوشه‌گیری از اجتماع نه مقصود شرع است نه 
پســند عرف و نه می‌توان امروزه به آن پناه برد. 
درحقیقــت زنان و دختران ما در جامعه حضور 
دارند و راه در امــان ماندن از تهدیدات هم نزد 

خودشان است.
شاید واکسیناسیون که در خیلی از بیماری‌ها 
یــک عمــل پیشــگیرانه کارآمــد اســت، یک 
روش خــوب باشــد. در حقیقــت خــود زنان 
بایــد خــود را واکســینه کننــد تــا در دام این 
 بیماری نیفتند. حال این واکسن چیست؟ آیا 

وجود دارد؟ 
خیلی از ما بدون رعایت هیچ نکته بهداشتی‌ای 
انتظار داریم بیمار نشــویم! غافل از آنکه خود، 
ناخواســته، خود را بــه هلاکــت می‌اندازیم. 
ایــن خودمان هســتیم کــه راه بیمــاری را به 
خودمان بــاز می‌کنیم. ما خودمــان به خاطر 
خیلی از چیزهای کــم‌ارزش ناآگاهانه خود را 
در معرض ایــن تهدید‌ها قرار داده‌ایم. شــاید 
اگــر کمــی در خودمــان جســت‌و‌جو کنیــم، 
پاســخ ســوال‌های بــالا را بیابیــم. »تغییر در 
 خــود« لازم اســت که ســخت اســت و گاهی 

خیلی سخت.
اما گاهی مجبوریم برای خیلی از آسایش‌ها تن 
به بعضی ســختی‌ها بدهیم. اخبار آزار و اذیت 
زنان ناراحت‌کننده، تاســف‌بار و ناامید‌کننده 
اســت. اما »امید« بســیار بزرگی وجــود دارد 
که ایــن اتفاقــات برای »تــو« دیگــر نخواهد 
افتاد، حتی اگر اوضاع جامعه کمافی‌الســابق 
باشــد. شــاید راه‌های درمان گاهی چاره‌ساز 
باشــند، امــا قطعــا پیشــگیری بهتر اســت. 
درواقع، واکســن این بیماری شــناخته شــده 
 اســت اما چون »درد« دارد، کمتر کسی از آن 

استفاده می‌کند!

ف
شگاه شری

ت دان
س از سای

عک

نامه وارده
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بر دیوار اتاق عنوان »گفت‌وگوهای فلسفی میان‌رشته‌ای« نقش بسته است. پرتره‌های  گفت وگو
فلاسفه غربی از هیوم تا مارکس و از فوکو تا نیچه در کنار عکس علامه طباطبایی قرار محمد ملانوری

دارند تا شــاید پیامی باشــد از امکان بهره‌مندی از دو سنت اسلامی و روشــنگری که با موضوع اصلی 
گفت‌و‌گو هم بی‌ارتباط نیســت. بیســت و هفتمین روز از آذرماه سالگرد شــهادت دکتر مفتح، استاد 
الهیات دانشــگاه تهران، اســت که در تقویم به نام »روز وحدت حوزه و دانشــگاه« نامگذاری شده. به 
مناســبت این روز با محمدحســین بادامچی در دفترش در اندیشــکده مهاجــر گفت‌و‌گو کردیم. او که 
جامعه‌شناســی خوانده اســت، پیش‌فرض‌های اولیــه‌ای را که ما به عنوان محــور بحث درباره امکان و 
امتناع وحدت حوزه و دانشــگاه و حصول علم دینی انتخاب کرده بودیم، به چالش کشــاند و موضوع و 
محل تقریر بحث را با رابطه‌ این دو نهاد و نهاد قدرت جابه‌جا کرد. شما می‌توانید فایل صوتی کامل این 

گفت‌و‌گو را در کانال روزنامه نیز گوش دهید.

به نظر شما موضوع وحدت حوزه و دانشگاه، 
در شرایط کنونی، در چه وضعیتی قرار دارد؟ 
و اصلا این نگاه که می‌توان این دو موضوع را 
با هم جمع کرد، از چه آبشخور فکری نشأت 

گرفته است؟
به نظر مــن باید پروژه وحــدت حوزه و دانشــگاه را از 
منظر متفاوتی دید و با توجه به ســاختاری که در زمان 
تولدش داشته است، بررســی کرد. با توجه به تحولی 
که در ساختار سیاسی اجتماعی کشورمان داشته‌ایم، 
موضوع تغییر و تحول یافته اســت. الان هم موضوعی 
اســت که هر آنچه در این ســاختار می‌توانســته است 
باشــد، دارد و در نقطه پایانی طرحی کلی هستیم که 
در این مدت پیاده شده است. اینکه نقطه تاسیس چه 
بود، باید بــه زمینه آن برگردیم کــه انقلابی روی داده 
بود. به همین خاطر خوب است که فضا را به حسینیه 
ارشاد ببریم و ببینیم که در آن چه اتفاقی در حال روی 

دادن بوده است. 
دو جریــان در صحنه حضور داشــتند که کنشــگران 
انقلاب بودند: روشــنفکران و روحانیون که در آن فضا 
بین این دو چالش وجود داشت. اما به واسطه زمینه‌ای 
که انقلاب ایجاد کرده بود،‌ فضا تغییر کرد. شریعتی از 
تدریس در دانشــگاه منع و مطهری و بهشتی - در آن 
دوره - از حوزه طرد شــده بودند. در این فضا، افرادی 
که نطفه‌گــذاران تحول بودند و متفــاوت با بقیه حوزه 
و دانشــگاه، بــا امتزاج افــق ذهنی که برایشــان رقم 
خــورده بود، مدعی بودند که امکان قرائتی از اســام 
رهایی‌بخش را دارند یا حتی آنکه روشنفکری به اسلام 
پیونــد بخــورد. در صحبت امام هم این نحو از مســاله 

مطرح شد.
پــس از انقلاب این ذهنیــت وجود داشــت که هر دو 
نهاد به تغییر نیاز دارند. منتها اکنون که با هم صحبت 
می‌کنیم، ایــن مجادله به یک نزاع معرفت‌شــناختی 
تبدیل شــده اســت که گویی ما نهادی از سنت دینی 
و نهــادی از جنــس دانــش ســکولار داریم کــه با هم 
در حال چالش هســتند و در این ســال‌ها هم شــاهد 
چیرگی حوزه بر دانشگاه بوده‌ایم که علوم را به مباح و 
مشکل‌دار تقسیم کند، از جایگاه سیاستگذارانه ورود 
کند، تشکیلاتی بســازد و اعمال قدرت کند. ولی من 
می‌خواهم مســاله را از شــکل دیگر ببینیم و بگویم که 
کل این مساله علم دینی و اسلامی‌سازی مساله ثانوی 
اســت. مســاله اصلی حضور نهاد ســومی به‌نام نهاد 
حاکمیت و دولت ‌است که حوزه و دانشگاه را به انقیاد 
کشــانده و چون با علم مســاله دارد، حوزه و دانشگاه 
را به شــکل واقعی خود نمی‌پذیرد و می‌خواهد علم را 
بوروکراتیــک و نهادهای علمی را در قدرت ادغام کند. 
از ایــن رو امروز هم می‌بینیم که این دو نهاد مســخ در 

قدرت هستند.
مضمــون حــرف شــما این اســت کــه نظام 
سیاســی برای بهره‌بــرداری از نهــاد علم، 
این موضوع را مطرح کرده اســت. اما وقتی 
نمونه‌هــای خارجی را مشــاهده می‌کنیم، 
آنها هم علم را در پیوند عمیقی با سیاســت 

خود دارند، پروژه‌های نظامی در دانشــگاه 
پیــش مــی‌رود و صنعت ســرمایه‌داری هم 
پروژه‌هایــش را در آنجــا بنیــان می‌نهد. در 
زمان پهلوی هم دانشــکده علوم انســانی 
همین وضعیت را داشت و دقیقا رشته‌هایی 
که بــه ایدئولــوژی دســتگاه حاکــم کمک 
می‌کردنــد، جایگاه ویژه داشــتند. این علم 
قطعا در خدمت نظام سیاســی خواهد بود، 
پس اصلا نظام سیاسی چه نیازی به تعریف 
پــروژه‌ای به نام وحــدت حوزه و دانشــگاه 

داشته است؟
من با حرف شما موافق نیســتم. بر این باورم که نهاد 
علم دچار بحران اســت و در شــکل حــوزوی یا علوم 
انســانی و فنی هــم تفاوتی نــدارد. اگر بــه وضعیت 
کشورهای دیگر هم نگاه کنیم،‌ می‌بینیم که نهاد علم 
منطــق خودش را دارد و با تحــولات جامعه، صنعت و 
مســائل اساســی خود معنا می‌یابد در حالی که علم 
امروز ما به بخشــی از قدرت تبدیل شــده اســت. در 
بقیه جاها ممکن اســت رابطه وجود داشــته باشد اما 
بایــد از نهــاد علم کاملا صیانت شــود و بیــن حوزه و 
دانشگاه هم تفاوتی وجود ندارد. در غرب هم این نهاد 
علــم بوده که خط تاریخی خود را حفظ کرده اســت و 
دانشــگاه‌های جدید ادامه سنت در آنجا هستند. منِ 
جامعه‌شــناس این ســتیز حوزه و دانشگاه را در حوزه 
معرفت نمی‌دانــم و تصویر اصلی را در مسخ‌شــدگی 
نهاد علم می‌بینم که به بوروکراسی دولت تبدیل شده 
اســت و اکنون که حوزه دست بالاتری نسبت به همه 
دارد، دســت بــالای آن را شــاهدیم. از همین رو هم 
می‌بینیم که روحانیون در نهادهای بالادستی هستند. 
نهــاد رهبــری بیش از آنکــه نهاد نمایندگــی رهبری 
 باشــد و عین آنکه صبغه ایدئولوژیــک دارد، نماینده 

حوزه است.
آقای بادامچی، ایــن صحبت با نظر خودتان 

؟  نیســت قــض  متنا
از  یک‌ســو  از  شــما 
نهاد قــدرت صحبت 
بعــد  و  می‌کنیــد 
را در  نهــاد رهبــری 
نماینــده  دانشــگاه 
ی  و ز حــو ه  یــدگا د
می‌دانید در حالی که 
نهــاد رهبــری و گروه 
معارف در دانشگاه‌ها 
سیاست‌زده‌ترین نگاه 
را دربــاره بحث‌هــای 

دینی و غیره دارند.
بلــه، ایــن صحیــح اســت و 
دقیقا نهاد ثالث تعیین‌کننده 
توازن نیروهاســت. زمانی که 
روحانیــت و حاکمیــت با هم 
ارتباط خوبی دارند، این اتفاق 
می‌افتد. امــا در تمام این 40 

سال اینگونه نبوده است که همیشه این ارتباط خوب 
بین حوزه و حاکمیت برقرار باشــد. در ۲۰، ۳۰ ســال 
اخیر حاکمیت تمایل داشته است که حوزه را پشتوانه 
خــود قرار دهد و این تفوق حوزه را رقم زده اســت. اما 
در دهه 60 سه نهاد در دانشگاه داشتیم: نهاد رهبری 
و نمایندگــی قائم‌مقام رهبری که نمــاد حوزه و جناح 
راست بود، انجمن اسلامی که نماد ایدئولوژیک بود و به 
چپ‌ها نزدیکی داشت و جهاد که به انجمن نزدیک بود 
اما چون با جنگ در ارتباط بود، دغدغه‌های دیگری نیز 
داشت. در آن شرایط نزاع‌ها معرفتی نبود، بلکه بیشتر 

برخاسته از وضعیت اجتماعی سیاسی بود.
در دهــه 70 شــاهد بودیم که دکتر ســروش 
بحث‌هایــی با محوریــت انتظــارات حوزه و 
دانشــگاه از هم مطــرح کرد و در مــورد این 
پروژه، اما و اگرهایی داشت. شما این موضوع 

را چگونه می‌بینید؟ 
دکتر ســروش در آن دوره بحث‌ها را به ســطح معرفتی 
و مســاله را تغییر داد؛ بحث‌هایی که از لحاظ فلسفی 
درست هستند. اما در جامعه 
ایران که نهاد مستقل دانشگاه 
نداریم، یا جامعه علمی شکل 
نگرفته است. حوزه هم که در 
سنتی‌ترین نگاه‌های خود یک 
زاویه دید کاربــردی و مردمی 
داشت، امروز با مشکل مواجه 
است. این بحث‌ها جایگاهی 
ندارند. وقتی این مشکلات را 
بپذیریم، تازه می‌توانیم سطح 
تحلیلــی جدیــدی بــه بحث 
اضافه کنیم. مــا در مورد دهه 
۷۰ عموما با انقیاد دانشــگاه 

مواجهیم.
روحانیــون  دوره‌ای،  در 
بــه  کــم  حا ه  ســتگا د و 
دانشجویان بدبین نبودند و 
فکر می‌کردند فرصت جذب 
جوانان وجود دارد. اما امروز 

ایــن نگاه وجــود نــدارد و حوزه و دانشــگاه 
نسبت به هم بدبین هستند.

در تصویــری که نهــاد حاکمیت و قدرت از دانشــگاه 
دارد و بــا تقســیم‌بندی خود از دانشــگاه خــوب و بد 
صحبــت می‌کند، با ســیطره دید امنیتی و سیاســی 
مواجهیم. دستگاه رصدی برای حل مسائل دانشگاه 
وجــود ندارد و شــورای عالی انقــاب فرهنگی هم به 
یک نهادبوروکراتیک تبدیل شــده است. من می‌توانم 
تقریــری از انقلاب فرهنگی ارائه دهم که رهایی‌بخش 
باشــد اما از سال ۶۱ یک نگاه لویاتانی بر آن حاکم شد 

که بیرون از آن زد و خورد است اما داخل آن امن.
امــا پروژه انقلاب فرهنگــی از آغاز با نگاهی 

حذفی آغاز شد.
اکنون درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم. اما ببینید 
که دانشگاه دچار انقیاد است و وقتی در خدمت قدرت 
بیرونی و درونی و اســتعماری است و کارکردی از خود 
ندارد، خب نهایتا باید دچار انقلابی شود که دانشگاه 
را از آن مردم کند. فارغ‌التحصیل امروز دانشــگاه هم 
یا باید کارمند دســتگاه اداری شود یا در آستانه‌ کسب 

شغل بماند و دچار بحران شود.
شما از وضعیت قدرت صحبت می‌کنید. در 
نگاه شــما وضعیت علم در شکل امروزی آن 

چگونه است؟
پــس از انقــاب علم به ســه الگو تقلیل یافته اســت: 
تکنولــوژی کــه در خدمت دســتگاه نظامی اســت، 
ایدئولــوژی کــه برای بســیج تــوده‌ای کاربــرد دارد و 
کلام کــه جنبه‌هــای ســنتی و مذهب دارد. این ســه 
هیچ‌کــدام به ما اجــازه پرداختن به علــم را در معنای 
ســاینس نمی‌دهد. اگر مســاله علم به صورت بماهو 
علم باشد، علم مسیر خودش را پیدا می‌کند اما در یک 
فضای سیاســت‌زده این اتفاق نمی‌افتد. دانشگاه هم 
متاسفانه همین است. خود سازمان علم هم تحت‌تاثیر 
 سازمان قدرت است و در فرایند جذب همان قدرت را 

نشان می‌دهد. 
من از ایده مقاومت صحبت می‌کنم که این موضوعات 
را به جایگاه خود بازگرداند چون نزاع حوزه و دانشگاه 

بدان معنایی که بیان کردم، مساله ما نیست.

گفت‌و‌گو با محمدحسین بادامچی به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه

وصــله‌پینــه

و  دینی  علم  مساله  این  کل 
ثانوی  مساله  اسلامی‌سازی 
حضور  اصلی  مساله  است. 
نهاد  به‌نام  سومی  نهاد 
که  است  دولت  و  حاکمیت 
انقیاد  به  را  دانشگاه  و  حوزه 
با علم  کشانده است و چون 
مساله دارد، حوزه و دانشگاه 
خود  واقعی  شکل  به  را 
نمی‌پذیرد و می‌خواهد علم را 
بوروکراتیک و نهادهای علمی 

را در قدرت ادغام کند
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دانستنی‌ها

تهــران، خانه بیــش از 13 میلیون  علمی
ایرانی و بزرگ‌ترین شهر غرب آسیا، سینا هوشنگی

بــه طرز خطرناکی دچار فرونشســت شــده اســت. با 
جســت‌وجوی عبــارت Tehran Sinking در گــوگل 
می‌بینیــد کــه بســیاری از خبرگزاری‌هــای علمی و 
غیرعلمــی بــه ایــن ‌موضــوع پرداخته‌انــد. تصاویــر 
ماهــواره‌ای عمــق فاجعه را نشــان می‌دهــد. برخی 
قسمت‌های پایتخت ایران سالانه 25 سانتیمتر پایین 
می‌رود و این فرونشســت در حال گســترش به سمت 

فرودگاه بین‌المللی این شهر است.
دو زمین‌شــناس ایرانــی، مهــدی متــق و محمــود 
حق‌شــناس حقیقــی، شــاغل در مرکــز تحقیقــات 
زمین‌شناســی GFZ آلمان، با اســتفاده از داده‌های 
ماهــواره‌ای کــه بیــن ســال‌های 2003 تــا 2017 
جمع‌آوری شده‌اند‌، فرونشست مناطق مختلف تهران 

را مورد مطالعه قرار داده‌اند.
پژوهش‌های قبلی درباره این موضوع حاکی از آن است 
که مســاله فرونشســت با کاهش منابع آب زیرزمینی 
ارتباط مستقیم دارد؛ منابعی که برای آبیاری زمین‌های 
کشــاورزی و تامین آب شــرب ســاکنان این شهر 13 

میلیونی استفاده می‌شوند.
داده‌های اخیر جنبه‌های دیگری از مســاله را نیز بر ما 
آشکار می‌کند. دشت غربی تهران )شامل حومه شهر، 
شــهرک‌های اقماری و زمین‌های کشــاورزی( با نرخ 
25 سانتیمتر فرونشست می‌کند و دشت ورامین )یک 
منطقه کشــاورزی در جنوب شرقی شهر( نیز با همین 
نرخ در حال فرورفتن است. فرودگاه بین‌المللی تهران 
واقع در جنوب غربی این شــهر نیز سالانه 5 سانتیمتر 

پایین می‌رود.
به عقیده روبرتو توماس، مهندس و استاد زمین‌شناسی 
در دانشگاه آلیکانته اسپانیا، این اعداد بین بیشترین 

نرخ‌های فرونشست در جهان قرار دارند. 

زمین‌ ازدست‌رفته
فرونشست که بر اثر رشــد جمعیت و افزایش برداشت 
از آب‌های زیرزمینی و نفت و گاز ایجاد می‌شــود، یک 
مشــکل عمومی بــرای اکثر شــهرهای دنیا به ‌شــمار 
می‌رود. به عنوان مثال، اندازه‌گیری‌های ماهواره‌ای 
گذشــته حاکــی از آن بودنــد که برخی قســمت‌های 
جاکارتا بــا نرخی بیشــتر از 20 ســانتیمتر در ســال 
پایین می‌روند و نیز دره ســن‌خواکین در کالیفرنیا که 
شامل چندین شهر است، نرخ فرونشستی حدود 60 

سانتیمتر در سال دارد.
براســاس مطالعات جدیــد تخمین زده می‌شــود که 
حــدود 10 درصد حومه تهران شــامل شــهرک‌های 
اقماری و روستاهای واقع در جنوب غربی این شهر با 

این مشکل درگیر هستند. متق، یکی از پژوهشگران 
این تیم، در مورد این موضوع بیان می‌کند: »هنگامی 
کــه در ایــن مناطــق راه می‌رویــد، ســطح ناهموار 
خیابان‌ها، موانع جابه‌جا‌شــده، ترک دیوارها و حتی 
ساختمان‌های کج‌شــده را می‌بینید که برخی از آنها 

ویران شده‌اند«. 
شــکاف‌های بزرگی بــا طول چندیــن کیلومتر و عمق 
و ارتفاع حــدود ۴ متر در مناطق جنــوب غربی تهران 
بــه وجــود آمده‌اند کــه برخــی از آنها تهدیــدی برای 
 خطوط انتقــال بــرق و ریل‌هــای راه‌آهن محســوب 

می‌شوند.
افزایــش شــکاف‌های زیرزمینی گاهــی اوقات باعث 
ایجــاد گودال‌هایی بــه صــورت ناگهانی می‌شــود. 
علــی بیت‌اللهــی، رئیــس بخــش زلزله‌شناســی در 
مرکــز تحقیقات ساختمان‌ســازی تهــران، می‌گوید: 
»کشــاورزی را ملاقات کردم که برای ساعت‌ها در یک 
گودال شــش متری عمیق افتاده و حبس شده بود«. 
این زمین‌های کشــاورزی دیگر قابل استفاده نیستند 
زیــرا گودال‌هــای پدیدآمده، آب‌های مــورد نیاز برای 
آبیاری را از سطح زمین می‌بلعند و باعث خشک شدن 

محصولات کشاورزی می‌شوند.
بررسی‌های انجام شــده در طول سال گذشته توسط 
بیت‌اللهی و همکارانش نشــان می‌دهــد که مناطق با 
نرخ فرونشست زیاد در تهران و حاشیه‌اش شامل 120 
کیلومتر راه‌آهن، 2300 کلیومتــر جاده، 21 پل، 30 
کیلومتر خط انتقال نفــت، 200 کیلومتر خط انتقال 
گاز، 70 کیلومتر خط انتقال برق پرقدرت و بیشــتر از 

250 هزار ساختمان می‌شوند.

شهرهای لجام‌گسیخته
داده‌هــای دو زمین‌شــناس ایرانــی نشــان می‌دهد 
که فرونشســت چگونــه از ســال 2003 از زمین‌های 
کشــاورزی آغاز شــده و به صورت پیوســته به ســمت 
شــرق پیش ‌رفته اســت. دیگر منطقه درگیر با معضل 

فرونشست نیز حوالی فرودگاه است.
افزایــش جمعیت )جمعیت شــهر در طول 40 ســال 
گذشــته دوبرابر شــده( توأم با خشکســالی و ساخت 
ســدهای بزرگ که باعث جمع ‌شــدن آب باران و مانع 
پر شــدن منابع آب زیرزمینی می‌شــود، این مشکل را 
تشدید می‌کند. مســئولین برای تنظیم استخراج آب 
وارد یک مبارزه ســخت شده‌اند. به عقیده بیت‌اللهی، 
100 هــزار چــاه غیرمجاز در سراســر ایران مســدود 
شــده‌اند، ولی تخمین زده می‌شــود که 30 هزار چاه 

غیرمجاز هنوز در سطح تهران فعالند. 
نتیجه ایــن مطالعــه نشــان ‌می‌دهد که فرونشســت 
پیش‌آمده در تهران ممکن است برگشت‌ناپذیر باشد. 
با بررســی عمق آب در چاه‌های مناطق تحت‌تاثیر این 
پدیده، محققان دریافته‌اند که زمین حتی پس از بارش 
باران به حالت قبلی بازنمی‌گردد و باعث مطرح شدن 
این فرضیه می‌شــود که تخلخل خاک برای همیشه از 
دســت رفته ‌اســت. لینین جی، مهندس دانشگاه نیو 
سوت والز در ســیدنی، در این زمینه توضیح می‌دهد: 
»بــا از بین رفتــن تخلخل خــاک، منافذی در ســطح 
باقی نمی‌ماند و در نتیجه باران راهی برای رســیدن به 
لایه‌های زیرزمینی پیــدا نمی‌کند و این امر به افزایش 

سیلاب‌ها و زیان‌های ناشی از آن منجر می‌شود.«
منبع: نشریه نیچر

طبق داده‌های ماهواره‌ای، برخی قسمت‌های تهران سالانه 25 سانتیمتر فرونشست دارد

داریم فرومی‌رویم
فراتر از مرزهای منظومه‌ شمسی

برای دومین ‌بــار در تاریخ،  نوشین ترابی

یکــی از دست‌ســازه‌های بشــر بــه فضــای 
میان‌ستاره‌ای رسید. وویجر ۲، کاوشگر ناسا از 
هلیوســفر )پهنــه‌ای حباب‌مانند کــه بادهای 

خورشیدی را دربر گرفته ‌است( عبور کرد.
بررســی داده‌های وویجر توسط تیم تحقیقاتی 
این پروژه نشان می‌دهد که این فضاپیما در روز 
۵ نوامبر از هلیوســفر رد شده ‌است. هلیوسفر 
مرزی است که بادهای داغ خورشیدی به فضای 

سرد و متراکم میان‌ستاره‌ای می‌رسند. 
قبل از وویجر ۲، وویجر ١ در سال ۲۰١۲ وارد این 
فضا شــده ‌بود  اما وویجر ۲ دارای تجهیزاتی در 
نوع خود جدید است که می‌توانند بررسی‌های 

بهتری در مورد این فضا انجام دهند.
وویجر در حال حاضر حدود ١٨ میلیارد کیلومتر 
از زمیــن فاصله دارد. محققــان همکار در این 
پروژه می‌توانند با فضاپیما ارتباط داشته باشند 
اما اطلاعات پس از حدود 5/16 ساعت به زمین 
می‌رســند )برای مقایسه نور خورشید را در نظر 
بگیرید که تنها هشــت دقیقه طول می‌کشد به 

زمین برسد(.
یکی از تجهیزات مهم وویجر PLS ۲ اســت که 
برای مطالعه‌ بادهای خورشیدی به کار می‌رود. 
دقــت کنید که قبل از هلیوســفر فضا آکنده از 
 PLS .پلاسمای پراکنده‌شده از خورشید است
از جریان الکتریکی برای تشخیص چگالی، دما 
و فشار این پلاسما استفاده می‌کند. در ۵ نوامبر 
کاهش شدیدی در سرعت بادهای خورشیدی 
مشــاهده شد و بعد از آن هیچ اثری از آنها دیده 
نشد که نشان می‌دهد وویجر 2 این فضا را ترک 
کرده‌ اســت. تجهیزات دیگری در این فضاپیما 

نیز عبور آن را از هلیوسفر تایید می‌کنند.
وویجرها در ســال ١٩٧٧ زمین را ترک کردند و 
هرکدام به فواصل بسیار دورتری از مقصد اولیه‌ 
خود تاکنون رسیده‌اند. هرکدام از آنها لوحی را 
حمل می‌کند که حــاوی صداها و تصاویری از 
زمین است. داستان وویجرها نه‌تنها دانشمندان 
و مهندســان را تحــت تاثیر قرار داده که منشــا 

بسیاری از داستان‌ها و فیلم‌ها نیز بوده است.
در آخر، توجه به این نکته لازم است که با اینکه 
هرکدام از وویجرها بســیار دور از زمین هستند 
و وارد فضای میان‌ستاره‌ای شــده‌اند اما هنوز 
حدود ٣۰۰ ســال باقی مانده است تا وویجر ۲ 
به ابر اورت )فضایی اطراف منظومه شمسی که 
منشــأ دنباله‌دارها به شمار می‌رود( برسد و ٣۰ 

هزار سال دیگر تا آن را نیز رد کند.

www.sciencedaily.com/ �:منبع
releases/2018/12/181210113820.htm

علمــــــــــــــــــــــــــی شماره 796  سه‌شنبه 27 آذر 97از کوارک تا کیهان

فرونشست زمین چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟
برای محاسبه میزان فرونشست زمین، حق‌شناس و متق 
از روش تداخل‌سنجی رادار دهانه ترکیبی )به انگلیسی
 )Interferometric synthetic aperture radar
 InSAR .اســتفاده کرده‌انــد InSAR بــه اختصــار
یــک روش راداری برای ایجاد مدل ســه‌بعدی ســطح 
بــا اســتفاده از تداخل‌ســنجی فــاز امواج ارســالی و 
بازتاب‌شــده از سطح اســت. به وســیله این تکنیک، 
ســیگنال‌های راداری با دقت بالا در محــدوده امواج 
مایکروویــو توســط ماهواره‌ها جمع‌آوری می‌شــوند و 
بدین‌ترتیــب تصویر‌هایــی از توپوگرافی ســطح زمین 

به‌ دســت می‌آید. برای ثبت تغییرات در ســطح زمین، 
این پژوهشــگران از 9 مجموعه داده که از ماهواره‌های 
 TerraSAR-X، ALOS PALSAR، Envisat ASAR
و Sentinel-1 از ســال‌های 2003 تا 2017 گردآوری 
شــده ‌بود، استفاده کردند. آنها این مجموعه داده‌ها را 
برای بررسی آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت تغییرات آب‌های 
زیرزمینی بر ســطح زمین به کار بردند.  مهم‌ترین داده 
مربوط به ماهواره Sentinel-1 بود که تصاویری با دقت 
بالا در نواری به طول 250 کیلومتر از تهران هر ۲۴ روز 
از ســال 2014 و هر 12 روز از سال 2016 فراهم آورد. 

متق در این زمینه می‌گویــد: »امکان آنالیز مخاطرات 
زمین‌شناسی مثل فرونشست زمین تقریبا به صورت آنی 
فراهم شــده ‌است«. در ادامه، این محققان قصد دارند 
محدوده بررســی خود را گســترش دهند و فرونشست 
 Sentinel-1 زمین‌های خارج از تهران را نیز به ‌وســیله
بررسی کنند. به عقیده حق‌شناس، به کار بردن اینگونه 
داده‌ها برای فرونشست زمین در مقیاس‌های بزرگ‌تر 
همــراه با چالش‌های جدیدی اســت که باید ابزارهای 
پیشرفته برای جست‌وجوی تعداد بسیار زیادی تصاویر 

راداری به‌ کار رود.
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خودکفایی در تامین محصولات کشــاورزی به اســتفاده بیش از اندازه از ذخایر آب زیرزمینی و همچنین احداث ســدهای بسیار روی آورده‌. گفت‌وگو بسیاری از مشکلات کشور ناشی از تصمیم‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌های غلط است. ایران دارای مشکل کم‌آبی است و در سال‌های اخیر برای 
میزان بارش‌ها هم به گونه‌ای نبوده که باعث جبران این بهره‌برداری بیش از اندازه از آب‌های زیرزمینی شــود. همچنین رشــد جمعیت، به خصوص در شــهر 
تهران، اتمام ذخایر آب را شدت می‌بخشد. اما به پایان رسیدن ذخایر آب پیامد دیگری هم داشته و آن هم فرونشست زمین‌ و به وجود آمدن خطرات ناشی از 
آن اســت. به همین بهانه گفت‌وگویی با یاســر خوشنویس داشته‌ایم. او فارغ‌التحصیل رشته مهندســی مکانیک از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد فلسفه 
علم از دانشگاه شریف است. خوشنویس در کارنامه‌اش تالیف کتاب »نوخاستگی و آگاهی« و همچنین ترجمه کتاب‌هایی از جمله »فلسفه تکنولوژی« نوشته 
کارل میچم، »فلســفه علوم طبیعی« نوشــته جان ورل، »فلســفه زبان« نوشته کریســتوفر پیکاک و... را دارد. او به عنوان پژوهشگر مدعو در مرکز تحقیقات 
سیاست علمی کشور بین سال‌های 85 تا 88 مشغول به کار بوده‌ و در حال حاضر در پژوهشکده مطالعات فناوری و پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری 

دانشگاه شهید بهشتی به عنوان پژوهشگر مدعو در زمینه سیاستگذاری‌های علم و فناوری مشغول تحقیق و مطالعه است.

خبرهای مبنی به فرونشست تهران فقط به 
مقاله منتشرشده در نیچر منتهی نمی‌شود. 
قبلا هم دربــاره اتمام ذخایــر زیرزمینی آب 
و تاثیــر آن بر زمین‌های تهــران و پیامدهای 
آن بحث شــده اســت. امــا به نظر می‌رســد 
مسئولین توجهی به حل مشکل ندارند. نظر 

شما در این مورد چیست؟
به نظر من مساله نبود اطلاعات نیست چراکه داده‌های 
تفصیلــی و با جزئیــات دقیق دســت‌کم در وزارت نیرو 
وجود دارد. به عنوان مثال، داده‌های مربوط به اینکه در 
هر منطقه‌ای چقدر آب استخراج یا پشت سدها چقدر 
آب جمع شــده کاملا موجود است. مشــکل اصلی ما 
نه‌فقط در این مساله بلکه در مسائل دیگر، طراحی‌های 
غیرسیستمی و معطوف به حل مشکلات در کوتاه‌مدت 
است. مثلا می‌گوییم امسال هم تهران بی‌آب نمانَد و به 
هر نحوی که شده است امسال را طی کنیم، بدون اینکه 

نگاه کنیم این تصمیم‌ها چه اثراتی دارند.
این مسائل به هیچ‌ وجه لاینحل و فقط هم مربوط به کشور 
ما نیســت. به عنوان مثال، مدل کــردن مصرف آب در 
تهران، میزان برداشت و مقدار آب پشت سد و همچنین 
میزان از دست رفتن آب در شبکه و مقدار مصرف توسط 
افرادی که در زمینه دینامیک سیستم‌ها کار می‌کنند، 
به راحتی می‌تواند انجام گیرد. نکته اصلی در این نهفته 
‌اســت که طراح یا وزارتخانه و به طور کلی بوروکراسی ما 

به این شیوه‌ها علاقه‌مند نیست. 
مقصــر اصلی این مشــکلات چیســت؟ این 

مسائل از کجا نشأت می‌گیرند؟
 در گزارشــی کــه خود مرکز بررســی‌های اســتراتژیک 
ریاســت‌جمهوری درباره وضعیت حکمرانــی در ایران 
منتشــر کــرده، به ایــن مورد اشــاره شــده اســت که 
سیاســتگذاری‌ها و هدفگذاری‌ها در ایــران مبتنی بر 
شواهد نیست، بلکه ایدئولوژیک هستند. برای مثال، در 
صحبت مسئولین گفته می‌شود که کشور ۱۵۰ میلیون 
نفر ظرفیت دارد و باید جمعیت کشور را دوبرابر کنیم. این 
دوبرابر شدن هم در واقع برای توازن قوای منطقه‌ای و در 

نتیجه همان مسائل ایدئولوژیک است.
تصمیمات در کشــور از پایین به بالا ساخته نمی‌شود. 
مثلا گفته می‌شود که باید از نظر مواد غذایی استراتژیک 
خودکفا باشیم. این هدفگذاری‌ها از سمت کارشناسان 
وزارت جهاد کشــاورزی یا وزارت نیرو بیرون نیامده تا به 
دست وزیر برســد، بلکه تصمیم‌گیری و هدفگذاری در 
سطوح عالی انجام می‌شود و کارشناسان مجبور به پیاده 

کردن آنها هستند.
مشکل دیگر، همانطور که در آن گزارش نیز وجود دارد، 
عدم وجــود حلقه بازخــورد تصمیم‌گیری‌هــا در ایران 
است. متاسفانه به افرادی که در مورد مشکلی بازخورد 
می‌دهند، گفته می‌شود شما بیرون از سیستم هستید و 
اطلاعی در این زمینه ندارید. به نظر من یک بازی غلط 
هم از اول انقلاب شکل گرفته و آن دعوای تعهد و تخصص 
اســت که بزرگ‌ترین ضربه‌ را به بوروکراسی ما وارد کرده‌ 
است. از ابتدای انقلاب کارشناسانی را با برچسب‌های 
مختلف حذف کردیم و تنهــا همفکرهای خودمان را به 
اســم متعهد مامور انجام کار کردیم و درنتیجه سیستم 

کارشناســی به یک سیستم »بله قربان‌گو« تبدیل شده 
است. زمانی هم که کارشناسی خلاف این شیوه عمل 
کرد، به او گفتند شما از ظرفیت‌های کشور آگاه نیستی، 
انقلابی نیســتی و یا تهمت جاسوســی به او زدند، مثل 
قضیه محیط ‌زیســت یا همین اواخر قضیه کارشناسان 
وزارت بهداشــت در کنتــرل جمعیت. در واقع ســطح 
کارشناســی در کشــور با شــیو‌ه‌هایی کنترل می‌شود 
که اگر کســی حرفی ناخوشــایند زد، برای او موقعیت 
امنیتی و مسائل حراستی پیش می‌آید. به اینگونه حذف 
سطح کارشناسی از معادلات، سیاستگذاری مبتنی بر 
ایدئولوژی در مقابل سیاســتگذاری مبتنی بر شواهد 
می‌گوینــد. البته کشــورهای دیگری مثل انگلســتان 
و آمریکا هم دچار این مشــکل هســتند ولی در کشــور 
ما به صورت خیلی گســترده‌تر و ســازمان‌یافته شواهد 
نادیده گرفتــه می‌شــوند و تصمیم‌هــای ایدئولوژیک 
غالب می‌شوند. به نظر من مشــکل اصلی ما در سطح 

حاکمیتی همین است.
جنبه دیگــری نیز وجــود دارد. ظهور یــک تکنولوژی 
جدید ظرفیت‌هــا و امکاناتــی را برای کاربــران فراهم 
می‌کند. مثــا از دوران هخامنشــیان اینطور برمی‌آید 
که همیشــه یک نگرانی مردم ایران خشکســالی بوده‌ 

ولــی بــا تکنولوژی‌هایی مثل 
ســاخت قنات مردم توانستند 
به یک تعادل نسبی با طبیعت 
برســند. بعــد از آن، یکــی از 
کارهایــی که بــه رونــق در هر 
حکومتی منجر شده، در واقع 
گســترش و لایروبــی قنات‌ها 
بوده‌ اســت و به هــر حال یک 
تعادل با محیط برقرار کرده‌اند. 
سپس می‌رسیم به قرن بیستم 
کــه از دو تکنولــوژی جدید به 
صورت گسترده و کنترل‌نشده 
استفاده می‌شود، یعنی پمپ 
آب و ســد. مــن بــه دلایلی به 
خیلی از مناطق اطراف دماوند 
ســر زده‌ام. تعــداد چاه‌هــای 

غیرمجاز از شــمار خارج اســت و بســیاری هم با رشوه 
توانسته‌اند مشکلشان را حل کنند. 

رابرت هیلبرونر در پایان مقاله کلاسیک »آیا ماشین‌ها 
تاریــخ را می‌ســازند؟« می‌نویســد: »تعین‌گرایــی 
تکنولوژیک مســاله خاص یک عصر تاریخی بخصوص 
است که در آن نیروهای تغییرات تکنیکی آزاد شده‌اند، 
اما عاملانِ کنترل و راهبری تکنولوژی هنوز در مراحل 
ابتدایی تکامل خود قــرار دارند«. به ایــن معنی که در 
دوره‌ای می‌گفتند تکنولوژی آینده بشر را معلوم می‌کند. 
دوره‌هایی هستند که در آنها یک ظرفیت تکنولوژیکی 
آزاد شــده ولی ظرفیت اجتماعی هنوز بــرای راهبری 
آن شکل نگرفته ‌اســت. ما هم در چنین موقعیتی قرار 
داریم. یعنی احساس کردیم پمپ و سد چیزهای خوبی 
هســتند ولی در واقع آینده را نتوانســتیم با مدل‌سازی 
و ســناریو نوشــتن ببینیم. حتــی در مــواردی قوانین 
کنترل‌کننده‌ای هم داشتیم ولی الان با ده‌ها هزار چاه 
غیرمجاز مواجهیم. تصور من این اســت که به زودی در 
کوهپایه‌های البرز که باید بیشترین آب را داشته باشند، 
دچار مشکل می‌شــویم. در واقع در این مناطق مشکل 
وجــود دارد و همینطور عمق چاه‌هــای این مناطق هر 

سال بیشتر می‌شود. 
وقتی مجــذوب یــک ظرفیت 
و  می‌شــویم  تکنولوژیکــی 
استفاده از آن برای ما خوشایند 
اســت ولــی ســاز و کارهــای 
اجتماعی کنترل آن را نداریم، 
سیستم به زودی از تعادل خود 
خارج می‌شود و دیر یا زود تمام 
ظرفیت‌های آن از بین می‌رود. 
در واقع این یک مســاله جامعه 
شناختی است که چگونه رفتار 
یک تکنولوژی جدید می‌تواند 
مخرب باشــد. اما نکته جالبی 
که وجود دارد، این اســت که ما 
معمولا به تحلیل‌های سیستمی 
و جامعه‌شــناختی اهمیتــی 
نمی‌دهیم. انگار جامعه‌شناس، 

اقتصاددان و حتی روانشناس اجتماعی موجودات زائدی 
هستند که فقط در دانشگاه‌ها مدرک گرفته‌اند. در واقع 
از این افراد هیچ‌وقت خواســته نشده است که مسائل را 
تحلیل کنند و راه‌حل پیشنهاد دهند. همه این نکات به 
هم پیوسته اســت و وقتی این مشکلات همزمان اتفاق 

می‌افتند، موقعیت‌های بحرانی ایجاد می‌کنند. 
نقش دانشگاه در حل مشکل چیست؟

ببینید، مشــکل دیگری هم در زمینه نقش دانشــگاه 
به خصوص در 15، 20 ســال اخیر وجود دارد که شاید 
بزرگ‌تریــن بحــران هم باشــد. امروزه معیــار موفقیت 
دانشــگاه تعداد مقالات ISI هست. خیلی واضح است 
که موضوعات پژوهشــی روز که شــما می‌توانید با آنها 
مقاله به چاپ برسانید، از کشورهای آمریکای شمالی و 
اروپای غربی می‌آیند. وقتی این موضوع مطرح می‌شود، 
بعضی‌ها این نقد را وارد می‌کنند که منظور این اســت 
که ایرانیان در تولید علم جهانی شــرکت نکنند. خب، 
بهتر اســت اول مشکلات حاد خودشــان را حل کنند و 
اگر انرژی‌ای باقی ماند، به ســراغ مســائل کشورهای 
دیگر بروند. مثــا در دوره‌ای موضوعی مثل نقطه‌های 
کوانتومی داغ می‌شــود، آن هم به این علت اســت که 
در برنامه‌های توســعه نانوتکنولوژی در آمریکا و آسیای 
شرقی مهم هستند. بعد اساتید ما به صورت رایگان مقاله 
چاپ می‌کنند. در واقع پول پژوهش و توسعه کشورهای 
پیشــرفته را به عنوان یک کشــور جهان‌ســوم پرداخت 
می‌کنیم و چون قــدرت تجاری‌ســازی نداریم، همان 
تحقیقات به تلویزیون‌های ســاخت کره‌ جنوبی تبدیل 
می‌شــوند و بعد ما پول می‌دهیم تا همین تلویزیون‌ها را 
بخریم. به خاطر فشاری که از سطوح عالی مثل شورای 
عالی انقلاب فرهنگی برای جلوگیری از کم شدن شیب 
رشد تعداد مقالات وجود دارد، ذهن استاد و دانشجوی 
تحصیلات تکمیلی به صورت ســازمان‌یافته به ســمت 
نیاز‌های آمریکا و اروپا معطوف می‌شود. ذهن استاد در 
بازی غلطی قرار گرفته است که به دلیل مسائل مربوط به 
تعداد ارجاعات مقاله و ژورنال علمی، به دنبال مساله‌ای 

مانند حل معضل ریزگردها در خوزستان نمی‌رود.
باز هم به دلیل سیاست‌های ایدئولوژیک حاضر نیستیم 
به این نکات توجه کنیم. دانشگاه هم، اگر به طور نسبی 
نگاه کنیم، توان حل مساله را از دست داده که بخشی از 
این به خاطر مهاجرت نخبه‌ها و بخشی دیگر به این دلیل 
است که پژوهشگران روی موضوعاتی کار می‌کنند که به 
درد مشکلات ایران نمی‌خورد. اگر نقدی هم وارد شود، 
پاسخ می‌دهند که یعنی ما در علم جهانی شرکت نکنیم و 
در سطوح عالی می‌گویند شتاب علمی کاهش پیدا کرده 
‌است. با این تفکر، بسیاری از اساتید از جمله استاد آمار، 
فیزیکدان و زمین‌شناس حاضر نیستند روی فرونشست 

تهران کار کنند چرا‌که در ISI به چاپ نخواهد رسید.
این مشکل هم دردی بر مشکلات بوروکراسی ضعیف و 

دعوای تعهد و تخصص اضافه کرده‌ است.

از سیاستگذاری ایدئولوژیک تا بوروکراسی اداری ضعیف

مشکل از کجا آب می‌خورد؟
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ظرفیت  یک  مجذوب  وقتی 
می‌شویم  تکنولوژیکی 
برای  آن  از  استفاده  و 
ولی  است  خوشایند  ما 
سازوکارهای اجتماعی کنترل 
آن را نداریم، سیستم به زودی 
و  شده  خارج  خود  تعادل  از 
ظرفیت‌های  تمام  زود  یا  دیر 

آن از بین می‌رود



نرم‌افــزار Find My iPhone تنها برای پیدا کردن گوشــی هوشــمند ســرقت یا 
مفقودشــده شما مفید نیست! با استفاده از این اپلیکیشن که روی آیفون و تبلت 
نصب می‌شود، به دستگیری تبهکاران بسیار کمک خواهید کرد. کاربران زیادی 
 Find My Device و همچنین ســرویس Find My iPhone از وجــود نرم‌افــزار
گوگل باخبر هستند، اما اغلب آنها استفاده از این ابزارهای بسیار حیاتی را پشت 
گوشی می‌اندازند. اگر کاربری به امنیت خود و همچنین سلامت جامعه اهمیت 
بدهد، باید بلافاصله بعد از خرید یک گوشــی هوشمند جدید، این سرویس‌ها را 

راه‌اندازی کند. با استفاده از این نرم‌افزار 
می‌توانید در صورت مفقود شدن یا حتی 
به ســرقت رفتن گوشــی، خیلــی راحت 
موقعیــت جغرافیایــی آن را روی نقشــه 

ببینید و به سراغش بروید. علاوه بر آن، در صورت سرقت شدن گوشی، با کشف 
محل اختفای مجرم، نه‌تنها دســتگاه خود را مجددا به دست خواهید آورد، بلکه 

به یافتن دستگاه‌های سرقت‌شده دیگران نیز کمک می‌کنید.
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رمزنگاری  امــروزه  اف یک
)Cryptography( امیررضا درودیان

در قلــب ارتباطات مبتنی بــر اینترنت، 
 ،)E-commerce( تجارت الکترونیک
پرداخت‌های بانکی و محصولات مبتنی 
  )Blockchain( بر فناوری زنجیره بلوک
مانند بیت‌کوین قرار دارد. در این شماره 
به‌ مرور تاریخچه رمزنگاری و اصول اولیه 
آن خواهــم پرداخــت. اگرچــه امروزه 
رمزنگاری کاملا مبتنی بر الگوریتم‌های 
ریاضی اســت، در مطلب پیش رو سعی 
می‌کنیــم مفاهیم آن را به زبان ســاده و 
قابل‌فهم توضیــح دهیم، به‌ گونه‌ای که 
پیش‌نیاز زیادی از نظــر دانش ریاضی 

برای فهم آن وجود نداشته باشد. 

مروری بر روش‌های تاریخی 
رمزنگاری

از همــان ابتــدا کــه زبــان پدیــد آمده 
است، انســان‌ها تلاش کرده‌اند پیام را 
به شــکلی منتقل کنند که اگر توســط 
شخص سوم )شنودکننده( کشف شد، 
نتواند به محتوای آن پی ببرد. رمزنگاری 
هنر پنهان کــردن پیام از شــنودکننده 
بــا بهره‌گیری از رمزی اســت کــه تنها 
طرفین ارتباط از آن آگاهند. اگرچه این 
تعریف شــاید همه کاربردهای امروزی 
رمزنگاری را پوشش ندهد، برای شروع 

بحث مفید است.
برای نمونه، در دوره ساســانی ایرانیان 
هفت زبان داشــتند. »شاه دبیره« برای 
مراسلات رســمی به کار می‌رفت و برای 
مــردم عادی ممنوع بود. »راز سَــهریه« 
زبــان دیگــری بود کــه برای ارســال یا 
دریافــت پیام‌هــای محرمانه به ســران 

کشورهای خارجی استفاده می‌شد. 
یکــی از رایج‌ترین نمونه‌هــای ابتدایی 
 )Caesar Cipher( رمزنگاری، کد سزار
نام دارد. ژولیوس ســزار بــرای مکاتبه 
با فرماندهان خود هــر حرف را در متن 
اصلی بــا حرف دیگری بــا فاصله ثابت 
جابه‌جا می‌کرد، به ‌ایــن‌ ترتیب نامه‌ها 
در صــورت کشــف بی‌معنــی بــه نظر 
می‌رسیدند. تصور کنید که می‌خواهید 
جمله »I LOVE APPLES« را ارســال 
کنید، می‌توانیــد هر حرف این جمله را 
با ســومین حرف الفبای بعد از خودش 
جایگزین کنید. جمله رمزگذاری شده 
»K NQXG CRRNGV« خواهد شد. 
برای رمزگشایی هم باید از هر حرف این 

جمله ۳ حرف به عقب برگردیم.
هنگامــی‌ که در رمزنــگاری از هر زبانی 

برای انتقــال پیام اســتفاده می‌کنیم، 
بــه ‌طــور ناخــودآگاه ســرنخی را برای 
شنودکننده به ‌جای می‌گذاریم. وقتی 
فــرد »الــف« و »ب« بارها و بارهــا از کد 
ســزار برای انتقال پیام اســتفاده یا یک 
متن نسبتا طولانی را رد و بدل می‌کنند، 
سرنخ شــروع به‌ ظاهر شــدن می‌کند. 
تحلیل فراوانــی حروف بــه‌ کار رفته در 
متــن رمزنگاری‌شــده و مقایســه آن با 
فراوانــی حروف در زبان فارســی میزان 
جابه‌جایی کلمات را در کد ســزار برملا 
می‌کند. برای مثال، اگر حرف »ت« در 
پیام رمزنگاری‌شده بیشــترین فراوانی 
را دارد، از آنجــا کــه بیشــترین فراوانی 
در زبان فارســی به حــرف »الف« تعلق 
دارد، به احتمال زیاد میزان جابه‌جایی 
۳ اســت. به ایــن روش، تحلیل فراوانی 
)Frequency Analysis(  در شکستن 

رمز گفته می‌شود.
بــرای اینکه در یک متــن توزیع فراوانی 
حروف یکنواخت‌تر و بنابراین شکستن 
کــد دشــوارتر شــود، روش رمزنگاری 
 )Polyalphabetic Cipher( چندحرفی
ابداع شد. این بار تصور کنید فرد »الف« 
و »ب« روی یک کلمه رمز برای مشخص 
کردن میزان جابه‌جایــی حروف توافق 
کرده‌اند. مثلا اگر ایــن کلمه »جهان« 
باشــد، فرد »الف« برای رمزنگاری پیام 
خود، حروف این کلمه را براســاس رتبه 
حروف در الفبا بــه عدد تبدیل می‌کند. 
سپس این زنجیره اعداد را در طول نامه 
تا انتها تکرار می‌کند و هر حرف پیام را به 
‌اندازه عدد متناظر آن جابه‌جا می‌کند. 
به ‌ایــن ‌ترتیب فرد »الف« بــه جای یک 
جابه‌جایــی، چندیــن جابه‌جایی را در 
پیام اســتفاده می‌کند. فرد »ب«، برای 
باز کردن پیــام، عکس این روند را انجام 

می‌دهد.

فرآیندهای تصادفی در رمزنگاری
 ،)Claude Shannon( کلاود شــانون
بنیان‌گذار تئوری اطلاعات، محرمانگی 
ایده‌آل )Perfect Secrecy( را این‌گونه 
تعریف می‌کند که اگــر یک پیام ردیابی 
شــود، احتمال شکســتن رمز پیام پس 
از ردیابی با احتمال شکستن آن قبل از 
ردیابی هیچ تفاوتی نکند. برای سال‌ها 
پرســش این بود کــه چگونــه می‌توان 
به ‌طور کامــل ســرنخ‌ها را در پیام‌های 
رمزنگاری‌شــده از بیــن برد. پاســخ در 
فرآیندهای تصادفی است. فرض کنید 
فرد »الف« برای تولید میزان جابه‌جایی 
حروف یک تاس ۳۲ وجهی می‌اندازد و 
میزان جابه‌جایی هر حرف را بر اســاس 
آن تعییــن می‌کند. مهم اســت که این 
کار را به تعداد حــروف پیام انجام دهد. 
بــه ‌این ‌ترتیب، یــک کلید رمــز بلند که 
کاملا تصادفی تولید شده است، ایجاد 
می‌شــود. در این حالت شــنودکننده 
پیام دچار مشکل می‌شود چراکه روش 
رمزنــگاری دو ویژگی مهــم دارد. اول، 
چون برای هر حــرف میزان جابه‌جایی 
به شــکل تصادفــی )با توزیــع احتمال 
یکسان( به‌ دست ‌آمده است هیچ الگوی 
تکرارشونده‌ای در متن رمزگذاری‌شده 
یافــت نخواهد شــد. دوم، وقتــی فرد 
»ج« پیام‌های رد و بدل‌شــده را تحلیل 
فراوانی می‌کند، بــا یک نمودار فراوانی 
کاملا یکنواخت مواجه می‌شود. به ‌این 
‌ترتیب، برای فرد »ج« ناممکن می‌شود 
که آن را با توزیــع فراوانی واقعی حروف 

مقایسه کند.
برای فهمیــدن قدرت ایــن روش، یک 
کلمه پنج حرفی را در زبان فارسی در نظر 
بگیرید. اگر با روش سزار آن را رمزنگاری 
کنیم، ۳۲ حالــت ممکن بــرای میزان 
جابه‌جایی وجود دارد، پس با این روش 

یــک کلمه پنــج‌ حرفی را بــه ۳۲ حالت 
ممکن می‌توان رمزگــذاری کرد. تعداد 
زیادی حالت وجود ندارد و می‌توان همه 
آنها را آزمود. اما در روشــی که هر حرف 
به شکل تصادفی جابه‌جا می‌شود، ۳۲ 
به توان ۵ حالت ممکن برای رمزنگاری 
یک کلمه پنج ‌حرفی وجود دارد؛ تقریبا 
۳۳ میلیون حالت مختلف که همگی با 
احتمال یکسان ممکن است معادل پیام 

اصلی باشند.
امروزه الگوریتم‌های ریاضی رمزنگاری 
مبتنی بر تولید عدد تصادفی هســتند. 
اگر به پدیده‌هــای طبیعی اطراف خود 
نگاه کنیم، می‌توان فرآیندهای تصادفی 
بسیاری دید. اگر بتوان این پدیده‌ها را 
در هر لحظه اندازه‌گیــری کرد، زنجیره 
اعداد تولیدشده کاملا تصادفی است. 
برای مثــال، ذرات دود به شــکل کاملا 
تصادفی در هوا پخش می‌شوند. در هر 
لحظه نمی‌توان حرکت بعدی ذره دود را 
پیش‌بینی کرد. اما تولید عدد تصادفی 
برای انسان با استفاده از ماشین ساده 
نیســت. ماشــین‌ها قابــل پیش‌بینی 
هستند و الگوهای تکرارشونده در رفتار 
آنهــا وجــود دارد. همین عــدم قابلیت 
تولید اعداد کاملا تصادفی موجب شد 
که کدهای دســتگاه رمزنگاری انیگما  
)Enigma Machine( در جنگ جهانی 

دوم شکسته شود. 
به شــکل ســاده، این دســتگاه حروف 
ورودی را می‌گرفت و هر یک را به شــکل 
تصادفــی جابه‌جــا می‌کــرد. انیگمــا 
دارای چرخ‌هــای گرداننــده‌ای بود که 
موقعیــت آنها نســبت به هــم کلید رمز 
را مشــخص می‌کرد. کلید رمــز پس از 
زمان‌های کوتاهی تغییر داده می‌شد. 
بــر اســاس کلید رمــز، انیگمــا حروف 
ورودی را بــه حــروف دیگــری تبدیــل 
و پیــام را رمزگــذاری می‌کــرد. گرچــه 
آلمانی‌هــا تمامی ســعی خــود را کرده 
بودند کــه حروف بــه شــکل تصادفی 
جابه‌جا شــود، خطاهایــی کوچک در 
طراحی موجب شــد این فرایند آنچنان 
هم که آنان تصــور می‌کردند، تصادفی 
 ،)Alan Turing( نباشــد.  آلن تورینگ
دانشــمند انگلیســی و از بنیان‌گذاران 
علم محاســبه نوین و هوش مصنوعی، 
نقــش مهمــی در شکســتن کدهــای 
انیگما داشت. فعالیت‌های تورینگ در 
این پروژه کمک‌های زیادی به توســعه 
کامپیوترهــای امروزی و حــوزه هوش 

مصنوعی کرد.

رمزنگاری و تعدادی از الگوریتم‌های آن

جپ چظخ طش زبژ اوثپ ناتژ )رمزگذاری شده(
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این پیام، نامه محرمانه آلمانی‌ها به مکزیک در خلال جنگ جهانی اول است.

رمزهای یکبارمصرف
معاون فناوری‌هــای نوین بانــک مرکزی اعلام 
کرد ارائه‌ رمــز دوم یکبارمصرف از اول آذرماه در 
شــبکه‌ بانکی عملیاتی شده است. مدتی پیش 
رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و ســازمان‌یافته‌ 
پلیس فتــا از اقدامی جدید به منظور جلوگیری 
از ســهولت دسترســی مجرمان بــه اطلاعات 
حســاب بانکی شــهروندان در فضای وب خبر 
داده بــود. طــی این اقــدام، تمامــی بانک‌ها و 
موسســات مالی ملزم شــدند به مشــتری‌های 
خود سرویس رمز دوم یکبارمصرف ارائه دهند. 
بانک مرکزی ســند الزامــات رمزهای پویــا را با 
عنوان لاتیــن One Time Password و مخفف 
OTP با همکاری شــرکت کاشــف به بانک‌ها و 
موسسات مالی ابلاغ کرد. تکنولوژی OTP یکی 
از روش‌های مهم رمزنگاری اســت که امنیت در 
تراکنش‌های بر پایــه کارت را افزایش می‌دهد. 
مهم‌ترین مزیت اســتفاده ازOTP این است که 
برداشــت غیرمجــاز از حســاب‌های بانکی را از 
طریق ســرقت اطلاعات کارت‌هــای بانکی به 
‌خصوص رمز دوم غیرممکن می‌کند. دریافت رمز 
دوم یکبارمصرف به دو روش استفاده از SMS یا 
اپلیکیشن موبایلی تولید رمز ممکن خواهد بود.

ماسماسک

با این گجت نمی‌توانید با 
عصبانیت رانندگی کنید! 

ســالانه افراد بســیاری به دلیل رعایت نکردن 
قوانیــن راهنمایی و رانندگــی محکوم به مرگ 
می‌شوند. اگر شخصی نســبت به این قوانین 
بی‌تفاوت باشــد، بــا کمک فنــاوری می‌توان 
به اصــاح رانندگــی وی پرداخــت. محققان 
اسپانیایی دستگاه جدیدی را اختراع کرده‌اند 
که با علائم حیاتــی مانند میزان ضربان قلب، 
نبض، تعداد دفعات نفس کشــیدن راننده و... 
ارتبــاط برقرار می‌کند و اگر علائم گفته‌شــده 
در حالــت طبیعی خود نباشــند و بــرای مثال 
تعداد ضربان قلب، میزان نفس کشــیدن و... 
بیش از حد معمول باشد، آلارم هشدار به صدا 
درمی‌آید و راننده باید تا زمان برگشتن حالات 
مختلف بدن به شــکل طبیعــی منتظر بماند. 
این دستگاه می‌تواند جان بسیاری از انسان‌ها 
را که به دلیــل بی‌توجهی به علائم راهنمایی و 
رانندگی محکوم به مرگ می‌شوند، نجات دهد.

دستکشی که به جای ناشنوایان 
صحبت می‌کند 

ناشنوایان قشری از جامعه‌ محسوب می‌شوند 
که بــه دلیل ناتوانی در شــنیدن با مشــکلات 
بســیاری مواجهنــد. ایــن قشــر نه‌تنهــا در 
برقــراری ارتباط، بلکــه در یافتن شــغل نیز با 
مشکلات متعددی دســت به گریبان هستند. 
اما دستکشــی جادویی برای تســهیل ارتباط 
ناشنوایان با محیط اطراف ساخته شده است 
که می‌تواند تحول عظیمی را در این عرصه به پا 
کند. این دستکش به ناشنوایان اجازه می‌دهد 
با سایرین که از زبان اشاره )حرکات و دست‌ها( 
اطلاعی ندارند، به سادگی ارتباط برقرار کنند. 
دستکش مذکور حرکات دست‌ها را به ترکیبی 
از صدا تبدیل می‌کند. دســتکش هوشمند به 
حسگر مجهز است و با کمک یک اپلیکیشن که 
به اسمارت‌فون متصل می‌شود، به ناشنوایان 
امکان می‌دهد با محیط اطراف ارتباط بگیرند.

شیرین‌کاری

دستگیری تبهکاران
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شبان بزرگ امید 
پس از کودتای ۲۸ مرداد، وقتی »ماتِ این پرده‌ی شبگیر که می‌بازد رنگ« جای خود را به »فریبت می‌دهد، بر آسمان این سرخی 
بعد از سحرگه نیست« داد، شاعری می‌سرود: »با دهانِ سنگ‌های کوه، آرش می‌دهد پاسخ/ می‌کندْشان از نشیب جاده‌ها آگاه/ 
می‌دهد امید/ می‌نماید راه«. کســرایی با ســرودن »آرش کمانگیر«، در روزهایی که »سرما سخت سوزان « بود، امید را پاسبانی 
می‌کرد، گویی این شــعر خود تیری اســت از جنس همان تیر آرش که شــاعر با همه‌ توش و توانی که برایش مانده است، پرتاب 
می‌کند تا امید زنده بماند، تا مبارزه زنده بماند؛ نخســتین شــعر حماسی با فرم نیمایی و به صورت روایی. تارهای دیگر اشعار او 
هم اغلب بر محور رویارویی امید و یأس تنیده‌اند، هر چند عشق هم در شعرهای او غایب نیست؛ اشعاری با زبان و بیان ساده که 
عناصر طبیعت نقشی محوری در آنها بازی می‌کنند: شب و سپیده‌دم، بهار و زمستان و باران؛ باران زندگی‌بخش. کسرایی را به 

راستی می‌توان با وام گرفتن از خود او فانوس‌کشیده‌ای در دل شب‌ها نامید.

مگر روزی امیر با احمد بدیهی نرد می‌باخت، و نرد ده هزاری1 به پایین2 کشیده بود 
و امیر سه مهره در شش‌گاه داشت و احمد بدیهی سه مهره در یک‌گاه، و ضرب امیر 
را بود3. احتیاط‌ها کرد و بینداخت تا سه شش زند، سه یک برآمد! عظیم طیره شد و 
از طبع برفت... و ندیمان چون برگ بر درخت همی‌ لرزیدند که پادشاه بود و کودک 

بود و مقمور به چنان زخمی. ابوبکر ارزقی برخاســت و به نزدیک مطربان شد، و این 
دو بیتی بازخواند: 

گر شاه سه شش خواست سه یک زخم افتاد تا ظن نبری که کعبتین داد نداد 
آن زخم که کرد رای شاهنشه یاد در خدمت شاه روی بر خاک نهاد 

)چهار مقاله‌ نظامی عروضی به تصحیح علامه قزوینی(

برنامه‌های امســال کانون سینما،  روی پرده
مطابق وعده، از اکران‌های ســاده علیرضا جعفراسماعیلی

ماهانه فراتر رفته است. کانون امسال، علاوه بر اکران‌های 
معمول خود، برنامه‌هایی برای نقد و بررســی با حضور 
منتقدان برجسته‌ کشور و نمایش فیلم مستند نیز داشته 
است. آخرین برنامه‌ آن »سلسله‌جلسات نقد و بررسی« 
اســت که در دانشــگاه در حال برگزاری است. نشست 
کانون سینما حول چهار مبحث است. عنوان جلسه اول 
 »being john Malkovich« و »shining« تحلیل دو فیلم
بود؛ عنوانی کلی و مناسب که دو اثر مطرح و شناخته‌شده 
را هم پیش روی دانشجوی شریف می‌نهد. موضوع ساده 
و در عین حال جذاب نشســت، پیش از هر چیز، باعث 
می‌شــود دانشــجویی که زمینه اصلی تحصیلش هنر 
نیست و آن ‌را به عنوان علاقه دنبال می‌کند، جذب برنامه 
شــود. همانطور که انتظار می‌رفت، ایده جلسه اول، با 
سادگی نسبی موضوع خود، در اجرا نیز برای دانشجوی 
عام شریف تجربه‌ای جدید، روان و قابل فهم بود. بحث 
درباره علل موفقیت یک اثر، هنرنمایی بازیگران و تاثیر 
آن بر روند فیلم و موفقیت اثر، شخصیت‌پردازی بازیگران 
در طول فیلم، داستان‌ســرایی اثر و درکل علت شاهکار 
شدن آن از بحث‌های عمومی و گیرایی ‌بود که به برگزاری 
هرچه بهتر و مطلوب‌تر این جلسه کمک ‌کرد. موفقیت 
جلسه اول ناشی از عناصری در ایده‌ محوری این جلسه 
بود که جلسات بعدی فاقد آنها هستند: موضوع ساده و 
نمونه سینمایی آشنا. عنوان جلسه دوم »شناخت رنگ 
در سینما با توجه به سه‌گانه رنگ کیشلوفسکی« است. 
اول از همه رنگ‌شناسی در سینما مبحثی نسبتا پیچیده 
محسوب می‌شود و به خودی خود جذابیت چندانی برای 

دانشــجویان ندارد. این موضوع احتمــالا برای عموم 
دانشجویان شریف ناآشنا و غریب است و از این رو ممکن 
است کشش لازم را در آنها برای حضور در جلسه ایجاد 
نکند؛ اتفاقی که با شدتی کمتر در جلسه سوم روی داده 
است. عنوان جلسه سوم »نگاهی به اقتباس در سینما 
بــا توجه بــه فیلــم »پلــه ‌آخــر« )اثــر علی‌ مصفــا( و 
»آگراندیســمان« )اثر آنتونیونی(« اســت. در اینجا با 
موضوعی ساده‌تر و کلی‌تر نسبت به جلسه دوم روبه‌رو 
هستیم، اما نمونه‌ سینمایی معرفی‌شده )صرف‌نظر از 
اثر سینمایی داخلی( مشکلاتی را پدید می‌آورد. اینجا 
با اثری ناآشنا روبه‌رو هســتیم در حالی که برای چنین 
موضوعی می‌توان چندین اثر به‌روزتر، شناخته‌شده‌تر و 
شاید گیراتر و محبوب‌تر را برای بررسی انتخاب کرد. فیلم 
»فرزندان بشر« اثر آلفونسو کوارون را فقط به عنوان یک 
مثال در نظر بگیرید. برای دانشجویان شریف، برخلاف 
دانشــجویان دانشــکده هنر یا دانشــجویان ســینما، 
موضوعات و نمونه سینمایی ارجاعی در حداقل نیمی 
از این سلسله‌جلســات گیرایی چندانی نــدارد. با این 
معیار، در جلسه اول هم موضوع و هم فیلم‌های مناسبی 
انتخاب شــده بود اما جلســات دوم و ســوم هرکدام در 
حداقل یک بخش از دو بخش »موضوع« و »اثر سینمایی 
نمونه« کشــش چندانی در دانشــجوی عــام به وجود 
نمی‌آورنــد. با تمام اینها، این نقد فقط به نحوه انتخاب 
مباحــث و موضوعات وارد اســت، یعنی بــا وجود این 
اشــکالات در انتخاب موضوعات ممکن اســت اجرای 
جلسات ساده و جذاب باشد، دشواری مباحث در طول 
جلسه از بین‌ برود و مانند جلسه اول، جلسات بعدی نیز 

ساده و دلنشین برگزار شود.

نقدی بر تخصصی بودن موضوعات جلسات نقد و بررسی کانون سینما 

شکاف

آورده‌اند که ...

هنر و ادبیات

مخاطب در سایه‌‌روشن 
نما‌یشنامه‌خوانی

بــا  مخاطــب  مواجهــه‌  پگاه پزشکی

نمایشنامه به شــکل‌هایی متفاوت و در طیفی 
گســترده از فرم‌هــای خوانــش تا اجــرا اتفاق 
می‌افتد. در یک سوی این طیف، خوانش فردیِ 
متن قــرار دارد؛ تجربــه‌ رویارویی مســتقیم و 
بی‌واســطه‌ مخاطب با متن که تمام بار تخیل را 
به دوش او می‌اندازد. هر شخصیت‌ چه چهره‌ای 
دارد؟ چــه صدا و لحنی؟ ایــن جمله را چگونه 
بیان می‌کند؟ و چندین و چند پرسش دیگر که 
خواننــده‌ متــن باید پاســخ آنها را بــا تخیلش 
برســازد. متن در تاریکی‌‌ است و خواننده خود 
نوری‌ است که بر متن می‌تابد. در سوی دیگر، 
اجــرا قرار دارد که در اغلب مــوارد بیننده را در 
مکانی تاریک و در برابر روشنایی‌ قرار می‌دهد. 
نمایشــنامه بر صحنه و زیر نور به رنگ و صدا و 
حرکــت درمی‌آید و بار بســیاری از ســوالات و 
تخیــات را از دوش ببیننده برمی‌دارد. هرچه 
جزئیــات اجرا و صحنه‌پردازی‌ بیشــتر شــود، 
مجــال تاخت ‌و تاز کمتری بــرای تخیل فردی 
باقی می‌مانــد. تردیدها زیر نور متمرکز صحنه 

قطعیت می‌یابند.
نما‌یشنامه‌خوانی در این میان فرمی متفاوت 
است که فرصت مواجهه‌ای بدیع را به مخاطب 
می‌دهد. این بار مخاطب با متن تنها نیســت 
تــا خود بر تمــام خطــوط آن نور بینــدازد اما 
در برابــرش نیز روشــنایی محــض نمی‌بیند. 
سایه‌روشــنِ نمایشــنامه‌خوانی مخاطــب را 
بــه ایــن چالش دعــوت می‌کند کــه تخیلات 
خــود را بر مبنــای آنچه می‌بیند، برســازد. او 
بایــد در هر لحظــه هم بیننده‌ تصویر باشــد و 
هــم تکامل‌بخــش آن در ذهن خویــش. این 
ارتبــاط دوســویه با متــن، تجربــه‌ای خاص 
 و از ایــن رو لذتــی متفــاوت را بــه مخاطــب 

می‌بخشد.
نکته‌ دیگری که نمایشنامه‌خوانی را تجربه‌ای 
منحصر به ‌فرد می‌کند، حضور »متن« به مثابه‌‌ 
بخشــی از تصویر اســت. متن اینجا نیز مانند 
تجربه‌ خوانش، حضــوری فیزیکی و واقعی به 
شکل کلماتی روی کاغذ و نه در ذهن بازیگران 
دارد امــا این بار نه در دســتان مخاطب، بلکه 
در برابــر چشــمان او. این بار متن بخشــی از 
تصویر است و با حضورش در دستان بازیگران، 
هر لحظه شــکاف بیــن داســتان و واقعیت را 
یــادآوری می‌کنــد. ایــن نیز چالــش دیگری 
ا‌ســت در برابر مخاطــب نمایشــنامه‌خوانی. 
او نه‌تنهــا باید عناصــر تخیلــش را از آنچه در 
برابــرش می‌بیند برگیــرد، بلکــه باید حضور 
متن را در تصویر انکار و شــکاف میان داستان 
و واقعیــت را در ذهــن خود پر کنــد. از این رو 
نمایشــنامه‌خوانی نه شــکل ساده‌شــده و نه 
تمرینی برای اجرای تئاتر است، بلکه خود فرم 
 هنری متفاوتی ا‌ســت برای مواجهه‌ مخاطب 

با نمایشنامه. 
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 پرواز نت‌ها 
در ساختمان شهید رضایی 

اگر گذرتان به ســاختمان  در آینه آواها
شهید رضایی افتاده باشد، غزل شفیعی

بعید است کانون موســیقی را ندیده باشید یا 
صدای ساز و آواز آنجا توجهتان را جلب نکرده 
باشــد. یکــی از رویدادهــای ایــن کانــون، 
اجراهایــی بــا عنــوان »هــر هفتــه، هفته‌ی 
موسیقی« است که آخرین بار سه‌شنبه بیستم 
آذرماه در همکف ســاختمان شــهید رضایی 
انجام شــد. این برنامه اولین بــار در فروردین 
ســال 95 با اجرای یک گروه موسیقی سنتی 
و نواختــن تنبک و تار کلیــد خورد. در جریان 
این رویداد که ورود آن برای عموم دانشجویان 
آزاد اســت، علاقه‌مندان موسیقی به تماشای 
اجرای زنده‌ دانشــجویان می‌نشینند. ویژگی 
مهم این برنامه برای مخاطب، تماشای رایگان 
اجرای باکیفیت اســت. این رویــداد مجالی 
برای نوازندگان جوان است که اعتماد به نفس 
خود را برای اجراهای رسمی‌تر تقویت کنند و 
 همچنین با نوازندگان دیگر در سطح دانشگاه 

آشنا شوند. 
آخرین اجــرای این برنامه که سه‌شــنبه‌ هفته‌ 
گذشته انجام شد، دونوازی‌ بود. این دونوازی‌ 
در دو بخش دونــوازی گیتار و تــار و دونوازی 
گیتار اجرا شــد. یکی از نکات قوت آنها زمان 
کوتاهشــان بود بــه طوری که کل ایــن برنامه 
حــدود 20 دقیقه به طول انجامید. این برنامه 
با آنکه ساعت 12 و در زمان ناهار دانشجویان 
برگزار شــد، توانســت تعداد قابــل توجهی از 
دانشــجویان را به همکف ســاختمان شــهید 
رضایی بکشــاند. برگزاری ایــن رویداد در این 
مکان موجب شد فضایی دوستانه به وجود آید 
که البتــه چندان از فضــای درون خود کانون 
هــم دور نبود و هر دانشــجویی می‌تواند آن را 
تجربه کند. در این فضا علاقه‌مندان موسیقی 
و کســانی که از موســیقی سررشــته‌ای دارند 
دور هم جمع می‌شوند، موسیقی می‌شنوند، 
دربــاره‌ آن صحبت می‌کنند و گاهی هم ســاز 

می‌زنند.
مهم‌ترین نکته درباره‌ سلســله‌‌برنامه‌های »هر 
هفتــه، هفته‌ی موســیقی« آن اســت که این 
برنامه‌ها در واقع فضایی را ایجاد کرده اســت 
که کمبود آن در ســاختمان شــهید رضایی تا 
حدودی حس می‌شــود؛ کاری کــه می‌تواند 
الگویی برای دیگر گروه‌ها باشــد تا حصار بین 

خود و دانشجویان علاقه‌مند را بشکنند. 

خوش‌نویس: هاجر جوادی

3. نوبت امیر بود2. پایان 1.یکی از هفت بازی نرد 



صفحـــــــه آخـــــــــر

روزنامــه  شــماره  ایــن  ســام.   :0915****418
فرصــت خیلی خوبــی بود که بــه مســاله آزار یکی 
از دانشــجوها توســط اســتاد کــه قضیــه‌اش توی 
 دانشــگاه پخش شــده هــم بپردازید که متاســفانه 

از دست رفت!
  اون همیشه فرصتش هست، رخصتش 

نیست متاسفانه!

. :0990****795
  آره دقیقــا. البته نظر شــما هم محترمه 

ولی من شخصا معتقدم که »؛«.
270****0919: ســام. با تشــکر از پرونده شماره 
قبل. کاش سوالی به نظرســنجی اضافه می‌کردید 
کــه پوشــش شــما چیســت؟ شــاید همیــن یــک 
پرســش را می‌توانســتید بــرای یک راه‌حــل کارآمد 

بررســی کنید تا شــاید حتی بــه مبارزه هم نرســد. 
گاهــی کلیــد اصلی حل یــک معضــل در خودمان 
 اســت و نیــازی بــه گردیــدن دور جهان نیســت... 

ممنون
  بلــه، قطعا یه تیرانداز نظــرش اینه که به 
جای اینکه تفنگش رو بذاره کنار، جلیقه ضدگلوله 

تن آدما بکنه!

اس ام اس

عکس‌و‌مکث
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تحفه نه‌طنز

استاد شریف ما

شماره‌های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

استاد شــریف ما از یکی اســتادهای درسی که دوتا 
استاد داشت، پرســید: »ببخشید استاد! فرق شما با 

اون یکی استاد چیه؟«
دانشــجوی شریف ما برای اعتراض به برگه امتحانی 
پیش یکی از استادهای دانشــکده اقتصاد رفته بود. 
استاد تا برگه را دید گفت: »مزخرف نوشتی ها. معلوم 
است که هیچی از درس یاد نگرفتی.« کمی مکث کرد 
و گفــت: »اما بازم از خیلی از مســئول‌های اقتصادی 

نظام بیشتر بلدی.«
استاد شریف ما گفت: »فرض کنید می‌خواهیم یک 

گوسفند را شبیه‌سازی کنیم، مثلا یکی مثل شما!«
اســتاد شــریف ما در کارگاه از دانشــجوی شریف ما 
خواست از جعبه ابزار انبردست را پیدا کند و به او بدهد. 
دانشــجوی شــریف ما بعد از مدتی فکــر کردن بدون 

انبردست آمد و گفت: »انبردست چیه؟«
دانشجوی شریف ما ساعت ۱۱:۳۰ شب در خوابگاه 
از ســمت حیاط روی پنجره اتاقــی می‌کوبید. بعد از 

اینکه ساکنین اتاق می‌پرسند که چرا این کار را می‌کنی 
و می‌گوینــد داری برای ما مزاحمــت ایجاد می‌کنی، 

گفت: »ای بابا! فکر می‌کردم اتاق خودمان است.«
یک استاد شریف ما داریم که خودش دو ساز ویولن و 
سه‌تار را می‌نوازد و در جشن‌های دانشکده‌ای هم برای 
اهالی دانشکده ســاز می‌زند. یک استاد شریف مای 
دیگر هم داریم که نمی‌توان جلویش ساز زد و به سختی 

اجازه اجرای موسیقی زنده در جشن‌ها را می‌دهد. 
استاد شریف ما بعد از اصرار زیاد یکی از همسایه‌هایش 
که در دانشگاه دیگری رشته دیگری می‌خوانده برای 
نوشــتن ریکام، قبول کرده برایش ریکام بنویســد. در 
متن ریکام هم نوشــته »او همســایه طبقه بالایی‌مان 
است و من هر روز صبح در پارکینگ می‌بینمش که به 
دانشگاه می‌رود. به نظر می‌رسد آدم مسئولیت‌پذیر و 

وقت‌شناسی باشد.«
اســتاد شــریف ما بعد از اینکــه برگه‌هــای امتحان 
میان‌تــرم را تصحیح کرد، ســر کلاس گفــت: »من از 

دیدن نمره‌های شــما بغضم گرفت. کم بودن نمره‌ها 
نشــان‌دهنده این است که امتحان استاندارد نبوده و 

وقت کافی نداشته است.«
تی‌ای شریف ما گفت: »خب حالا بیایید یه کم با هم 

کانسپچوال دیزاین بازی کنیم.«
تی‌ای شــریف ما برای محاسبه ریشه سوم یک عدد، 
به جای اســتفاده از ماشین‌حســاب ویندوز، متلب را 

باز کرد.
استاد شریف ما مدل دستگاهی را که دانشگاه برای 
آزمایشگاهش به قیمت زیادی خریده است، نمی‌داند.
حراســت شــریف ما از یکی از دانشــجوها که کارت 
دانشــجویی‌اش را فرامــوش کــرده بود، اســم رئیس 
 .X دانشکده‌اش را پرســید. دانشجو جواب داد دکتر
بعد از آنکه حراست قبول کرد و اجازه ورود به دانشگاه را 
به دانشجو داد، او گفت: »حالا من را الان راه دادید. اما 
رئیس دانشکده دکتر Y است. چند وقت پیش عوض 

شد. برای دیگران حواستان باشد.«

اطلاعیه یکی از 
آبدارخانه‌های 

دانشکده عمران

زیرگیری از چرخ نیلوفری
»آیا مشتق و انتگرال گرهی 
از کلاف ســردرگم مصائب 
پرشمار انسان پست‌مدرن 
بــاز می‌کننــد؟« »قانــون 
چندم نیوتن به چه کار ما در 
زندگی می‌آید؟« »چرا باید از 90 دقیقه آزادی و 
سرخوشی صرف‌نظر و 5400 ثانیه از عمر گران 
را در اســارت کلاس شــیمی عمومی با نگرش 
مولکولی تلف کنیم؟« گزافه نیست اگر ادعا کنیم 
که اهمیت پاسخ‌ دادن به این دست پرسش‌های 
بنیادین مغزهای در آستانه‌ فرار، هم‌تراز وجوب و 
لزوم یافتن جواب سوال قدیمی و ریشه‌ای بشر 
مبنی بر آنکه »ز کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود/ 
به کجا می‌روم آخر ننمایی وطنم« قرار می‌گیرد. 
لذا با انگیزه‌ متعالی روشــنگری و زدودن زنگار 
جهــل از آیینــه‌ دل‌ها، به شــرح فضائل دروس 
دانشــگاهی و تاثیرات سودمندشــان بر زندگی 

نخبگان می‌پردازیم.
ریاضی: در روزگاری که روشنفکرنمایان منحط 
مشــغول زدن بر کــوس فردگرایــی و نکوهش 
سنت حسنه هســتند، این علم متعهد، ضمن 
اثبات صفر شدن فرد تنها در زیر انتگرال حیات 
و توصیــف محاســن توابع مختلــط و زوج‌های 
مرتــب، یکه‌گرایی را زیر ســوال برده و علما را به 
زوجیت ســوق می‌دهد، برای ادامه‌ مســیر نیز 
اصل »F(x)=F(-x)« را تجویز و زوج‌های جوان 
را به تفاهم دعوت می‌کند. کارکرد مهم دیگر این 
دانش، پرده‌برداری از توخالی ‌بودن طبل ادعای 
افــراد خودهمه‌چیــزدان اســت چراکه مطابق 
تعالیم روح‌بخش علم حساب، تنها زیرمجموعه‌ 

مشترک تمام مجموعه‌ها، تهی‌ است.
فیزیــک: با احاطــه بــر مبحــث مطلع‌الانوار 
درمی‌یابیم که آدمیان همچون آینه‌ها هستند و 
باید از آنان که غرور محدب یا اعتماد به ‌نفس مقعر 
دارند دوری گزید تــا ما را کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از 
آنچه هستیم، نشان ندهند. رابطه‌ عمیق و گهربار 
»F=(Gm1m2)/(R^2)« نیز که تنظیم‌کننده‌ 
فاصله‌ ایمنی بین افراد جوامع جهان‌سوم است، 
ضرب‌المثــل و قول رایج امــا دروغین »دوری و 
دوستی« را ملغی می‌سازد. القصه، اگر بر ابعاد 
و زوایای پنهان و آشکار این شاخه‌ نه‌چندان سر 
به ‌زیر از درخت دانش مسلط باشیم، آخرت که 
خیر، اما لااقل دنیایمان را آباد خواهیم کرد زیرا 
در سایه‌سار آموزه‌هایش فرامی‌گیریم که در شب 
پرتنش امتحان به چه لطایف‌الحیلی تغییر شکل 
الاستیک داده و سطح مقطعمان را کاهش دهیم 
اما بلافاصله پس از پایان آزمون به حالتِ ز غوغای 
جهان فارغ گذشــته بازگردیــم. مضافا اینکه با 
تأســی به قوانین حرکت پرتابه، عملکرد خوب و 
قابل قبولی در رقابت‌های angry birds داریم.

شــیمی: به مدد تــورق رســاله‌ دل‌انگیز علامه 
رادرفورد، خالــی ‌بودن 90 درصــد از مغز افراد 
متکبر و خویشتن‌طلاپندار، در صورت بمباران‌ 
شدن توســط پرتوهای بت‌شــکن آلفا بر انظار 
عمومی آشکارشده و آحاد اتم‌های ملت، درصدد 

حفظ فاصله‌ تعادلی با این جماعت برمی‌آیند.

این شــماره از روزنامه را تقدیم می‌کنیم به حوزه، به وحدتی که قرار بود بین حوزه و دانشــگاه ببینیم ولی هرکدام 
ســاز خودش را زد و معلوم نیســت آخر آبشــان در یک جوی خواهد رفت یا نــه؟ تقدیم می‌کنیم بــه مطهری‌ها و 
شــریعتی‌هایی که جای خالی‌شــان هم در حوزه و هم در دانشــگاه بدجور حس می‌شــود. تقدیــم می‌کنیم به 
شریفی‌هایی که مشکل درد عشقشان را مهندسی حل نکرد و گذرشــان به حجره و درس خارج افتاد تا بلکه آنجا 
گمشده‌شــان را پیدا کنند. تقدیم می‌کنیم به حوزه دانشــجویی شــهید شــریف که حال و هوای پنج‌شنبه‌های 

مسجدمان و بعضا خودمان را حسابی عوض می‌کند.
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بــا  مهیمــن،  شــرکت  ســمینارهای  در 
آخر�ن دستاوردهای فناوری اطلاعات و 
ارتباطــات و بکارگیــری آنهــا در کســب 

وکارهای مختلف آشنا شوید.

غرفه مهیمن          نمایشگاه خانواده فناوری شر�ف

سه شنبـــه

چهار شنبــه

شرکت فناورى اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن

یکپارچه سازى سیستم در پروژه هاى بزرگ (تجربه طرح ملى رجیسترى)

کشف تقلب به کمک یادگیرى ماشین
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NFV,SDN in cloud computing

Object Storage based on cloud technology
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System Integration in CEIR

Fraud Detection Using Machine Learning

Intelligent Business Process Management Suites (iBPMs)
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